
فرقههای منحرف در دنیای مسیحیت. مورمون ۱
قسمت اول

بنیـانذار فرقـۀ مورمـون شخصـ بـود بـه نـام جـوزف اسـمیت (Joseph Smith). او در سـال ۱۸۰۵ در
آمریــا تولــد یــافت. در ۱۵ ســال، وقتــ بــا خــانوادهاش در نیویــورک زنــدگ مــکرد، شــروع کــرد بــه
بزرگ خود. در این دوره، کلیساهای مختلف پروتستان بیداری روحان اندیشیدن در بارۀ نجات روحان
در آمریا پدید آورده بودند و هر ی مکوشیدند عدۀ بیشتری را به توبه و بازگشت بهسوی خدا هدایت

کنند. اسمیت در این فر بود که به کدامی از این کلیساها ملحق شود.

او دائماً برای این موضوع دعا مکرد تا اینه روزی، طبق ادعای خودش، دو موجود پرجلال بر او ظاهر
شدند و به او گفتند که به هیچی از این کلیساها ملحق نشود، بله منتظر آمدنِ “کلیسای مسیح” باشد که
قرار بود بهزودی برقرار گردد. اسمیت مگوید که این دو موجود، درخشش و جلال عظیم داشتند و
بالای سر او در هوا ایستاده بودند. ی از آنها نام اسمیت را صدا مزند و به آن دیری مگوید که “این
است پسر محبوب من. او را بشنو!”. این دو موجود به او اظهار مدارند که همۀ کلیساها منحرف هستند

و اینه ایشان از عقاید این کلیساها و معلمینشان متنفر هستند.

این رؤیای مورد ادعا، تأثیری روحان بر اسمیت نذاشت و او تا سه سال بعد از آن، در گناهان مختلف
زندگ مکرد. اما در شب ۲۱ سپتامبر سال ۱۸۲۳، پیامآوری آسمان که خود را “مورون” معرف کرد،
بر او ظاهر شد و به او گفت که کتاب آسمان هست به نام کتاب “مورمون” که حاوی “کمال انجیل
مسیح” است. این کتاب در جای در زیرِ زمین قرار داشت، ول مورون تا سال ۱۸۲۷ به اسمیت اجازه
نداد آنها را از مخفگاهشان خارج سازد. وقت سرانجام اسمیت اجازه یافت کتاب را از زیرِ زمین بیرون
آورد، دید که مطالب بر روی صفحات طلای نازک نوشته شده که زندگ ساکنان قدیم قارۀ آمریا را
شرح مدهند. بلندی و پهنا و ضخامت این کتاب، ۱۵ سانتیمتر بود. صفحات این کتاب با حلقههای به
هم متصل شده بودند. مورون همچنین به اسمیت نشان داد که دو سن کوچ به نامهای “اوریم” و
“تُمیم” در زیر خاک هستند، شبیه تاس که اسمیت مبایست به کم آنها، کتاب “مورمون” را ترجمه
کند. این کتاب به خط و زبان مصریِ اصلاحشده نوشته شده بود. اسمیت مبایست بعد از ترجمۀ این

صفحات طلای، آنها را به مخفگاهشان برمگرداند.

مورون، همان پیامآور آسمان، به اسمیت گفت که این کتاب را به سه نفر از پیروان نزدیش نشان دهد.
ی از ایشان به نام اُلیوِر کاؤدِری (Oliver Cowdery) گفته است که اسمیت برای ترجمۀ این کتاب،
کلاهـ برمداشـت و آن دو سـن را در آن قـرار مـداد. سـپس صـورت خـود را بهگـونهای در کلاه فـرو
شد و بعد از آن، ینوری ظاهر م ،ند. در آن تاریبه داخل آن راه پیدا ن برد که هیچ روشنایم
کلمه از زبان اصل ظاهر مشد و بعدْ ترجمهاش به زبان انلیس. اسمیت ترجمۀ کلمه را به این دوست
خود بازگو منمود. او نیز کلمه را برای اسمیت ترار مکرد و وقت اسمیت از درست بودنِ کلمه
مطمئن مگردید، کلمه محو مشد و کلمۀ دیهای با ترجمهاش ظاهر مگردید. به این ترتیب، کتاب
مورمون ترجمه شد و در سال ۱۸۳۰ انتشار یافت. جالب اینجاست که این سه نفر از پیروان اسمیت، او

https://ashnaie.com/13811/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88/


را ترک کردند. اما ی از ایشان در اواخر عمر خود بازگشت نمود، ول با این اعتقاد جدید که برخ از
کلیساهای دیر نیز درست هستند.

این مطلب ادامه دارد
منبع: رادیو مژده


